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تقویم تاریخ

درگذشت جست‌وجوگر پلوتو و نقشه‌کش مریخ و زهره
پرســیوال لــوول )۱۸۵۵ تــا ۱۹۱۶( نویســنده، 

ریاضــی‌دان و ستاره‌شــناس آمریکایــی بــود. وی 

محرکی برای اندیشــه وجود کانال در مریخ، بنیان 

گذار رصدخانه لوول در آریزونا و آغازگر تلاش برای 

یافتــن ســیاره پلوتو بود که ۱۴ ســال پــس از مرگ 

وی کشف شــد. لوول در نظریه »کانال‌های مریخ« 

موضوع حیــات هوشــمند در مریخ را مطــرح کرد و 

کتاب‌هایــی در این زمینه نوشــت و حتی توانســت 

مراکز علمی را هم متقاعد سازد که در مریخ حیات 

هوشــمند وجود دارد. بر اســاس این نظریه، مریخ 

سیاره‌ای سرسبز و دارای آب بوده ‌است که به مرور 

زمان خشک می‌شود. لوول با مطالعه مریخ، شبکه‌ای متشکل از صدها خط مستقیم و تقاطع آن‌ها 

را در تعدادی واحه با جزئیات پیچیده ترسیم کرد. او نتیجه گرفت که مناطق روشن بیابان و مناطق 

تاریک تکه‌هایی از پوشش گیاهی هســتند. او معتقد بود که آب از کلاهک قطبی درحال‌ ذوب از 

کانال‌ها به ‌سمت منطقه استوایی جریان می‌یابد تا پوشش گیاهی را تامین کند )هرچند این نظریه 

بعدا رد شد(. او نقشه‌های سیاره زهره را هم ترسیم کرد. سیارک 1886 لوول که در سال 1949 

کشف شد، دهانه لوول در ماه و دهانه لوول در مریخ به نام او نام‌گذاری شده‌اند.

برنامه‌های صداوسیما

شبکه دو        ساعت 17:15  
مسابقه »میم مثل معلم«

 شبکه دو        ساعت 15     
 سریال »خانه روشنا«

 شبکه سه       ساعت 8:45    
برنامه »سلام صبح بخیر«

 شبکه ورزش   ساعت 21     
 برنامه »شب‌های فوتبالی«

شبکه نسیم     ساعت 22:30  
برنامه »خوش‌نمک«

شبکه تماشا    ساعت 19:30  
سریال »ضد حمله«

مستند علمی چی ببینیم؟

سفری 14 میلیارد ساله
چند میلیارد ســال قبل 

سیاره ما فقط توده داغی 

بود کــه گرد یک ســتاره 

می‌‌چرخیــد. میلیاردها 

ســال طــول کشــید تــا 

کم‌‌کــم اولیــن اشــکال 

حیات در ســیاره به‌‌شــکل باکتری‌‌ها ظهــور کنند. عمر گونه هوشــمند 

انســان بر روی ســیاره فقط به 200 هزار ســال می‌‌رسد. انســانی که با 

حضورش نظمی را که طی میلیون‌‌ها ســال در اکوسیستم سیاره شکل 

گرفته بود،دستخوش انواع تغییرات کرد. بشری که بدون کسب آگاهی از 

مسیری که سیاره تا این نقطه طی کرده، نمی‌‌تواند از این میراث محافظت 

کند. مستند زیبای »خانه« که امتیاز بسیار بالای 8.5 را از کاربران سایت 

IMDB گرفته است، به‌‌خوبی داستان زندگی روی این سیاره، چالش‌‌ها و 

نقاط عطف آن را به‌‌تصویر می‌‌کشد. با تماشای این مستند در پلتفرم‌‌های 

نمایش خانگی که دوبله فارسی اختصاصی هم دارد به میلیاردها سال 

قبل سفر می‌‌کنید؛ از آغاز کیهان تا اولین انقلاب انسان در سیاره، یعنی 

انقلاب کشاورزی که زمینه یک‌‌جا نشینی و تولید بیشتر را فراهم کرد.

معرفی بازی فکری

سوزن را بکش!
Space Pin Master- Pull The Pin :نام

حجم: 29 مگ
امتیاز: 4.3

برای ماجراجویــی فضایی آماده 

هستید؟ این بازی سرگرم‌کننده 

و شــگفت‌انگیز بــه شــما کمــک 

می‌کنــد تــا قــدرت تفکر خــود را 

تقویت کنید. شــما را ســاعت ها 

درگیر نگه می دارد. در این بازی 

باید با کشــیدن پین )ســوزن( به 

ترتیــب همه توپ هــا را آزاد کنید 

تــا در ســفینه فضایــی ذخیــره 

شــوند اما بایــد مراقب بمــب ها و 

موانع باشــید. یک بــازی رایگان 

بــا گرافیــک عالــی بــرای بــازی 

در هــر زمــان، هــر مــکان و بدون 

محدودیت زمانی!

مردی که ثروتمند نبود اما از ثروتمندان تقلید می‌کرد
»مرگ ایوان ایلیچ« شاهکاری است از لئو تولستوی درباره مواجهه مردی میانسال 
با مرگ، مردی که عمری را برای ساختن زندگی صرف کرده و ناگهان متوجه می‌شود 
به زودی باید تمام آن‌چه را که ساخته ترک کند؛ او مراحل انکار، خشم، افسردگی 
و پذیرش را سپری می‌کند. بخشی که می‌خوانید کمابیش از ابتدای کتاب است که 
ایوان ایلیچ هنوز بیمار نشده و با خرید خانه‌ای تازه، دل در گرو ظواهر زندگی دارد: 

»آن‌ها هیچ انتظار چنین خانه‌ای را نداشتند. 

او به ویژه موفق شده بود چیزهای عتیقه زیبایی 

که بــه تالارش ایــن کیفیــت نجابــت و اصالت 

را می‌بخشــید، پیــدا کنــد و بــه قیمــت ارزان 

بخرد... در جلســه‌ها گاهی چنــد دقیقه‌ای از 

بحث جــاری غافــل می‌ماند و مثلًا بــه کیفیت 

والان پرده‌ها فکر می‌کرد که راســت باشــد یا 

دالبــردار؟ و به‌قــدری در بند این مســائل بود 

که اغلب خود جای مبل‌ها را عوض می‌کرد یا 

کیفیت آویختن پرده‌ها را تغییر می‌داد. یک بار 

از نردبان بالا رفت تا به کارگری که منظور او را 

نمی‌فهمید، نشان دهد که می‌خواهد پوشش 

دیوارها چگونه باشد و پایش لغزید و از نردبان 

فرو افتاد امــا چون قوی هیــکل و چالاک بود، 

خود را نگه داشت و فقط پهلویش به دستگیره 

پنجره خورد ضربــه دردناک بود امــا به‌زودی 

خوب شــد. ایوان ایلیچ در تمام این مدت بســیار 

شادمان بود و احساس تندرستی می‌کرد... در 

حقیقت کارش به‌کسانی می‌مانست که ثروتمند 

نیســتند و می‌خواهنــد از 

ثروتمنــدان تقلیــد کننــد 

نتیجــه  ســبب  ایــن  بــه  و 

کارشان نه به ثروتمندان، 

بلکــه بــه یکدیگــر شــبیه 

می‌شــود؛ پارچه‌های اتاق 

آرا مبل‌هــای ســیاه چوب 

آبنــوس  از  تقلیــدی  کــه 

فرش‌هــا،  گل‌هــا،  بــود، 

بــه  ورشــوی  زینت‌هــای 

رنگ‌های مات یا درخشان 

خلاصه همه چیزهایی که 

همه افــراد طبقــه خاصی 

فراهــم می‌ آورنــد و کارهایــی کــه می‌کنند تا 

بــه طبقه خاصــی شــبیه باشــند. خانــه ایوان 

ایلیچ به قــدری به همه خانه‌های دیگر شــبیه 

بود که حتــی توجهی جلب نمی‌کــرد؛ ولی او 

خود خانــه‌اش را خاص و یگانه می‌پنداشــت. 

وقتــی بــه ایســتگاه راه آهن بــه پیشــواز زن و 

فرزندان خود رفت و آن‌هــا را به خانه نورانی و 

از هر جهت آماده آورد و پیشــخدمتی کراوات 

ســفید زده در را به روی آن‌ها گشود و آن‌ها به 

سرسرایی به گل آراسته وارد 

شدند و بعد به تالار پذیرایی 

رفتنــد و دفتــر ایــوان ایلیچ 

چشم‌هاشــان  و  دیدنــد  را 

وای  و  روشــن  شــادی  از 

مکــرر  تحسین‌شــان  وای 

شــد، او خــود را مــردی بــه 

راســتی خوشــبخت دیــد. 

آن‌هــا را بــه همه‌جــا می‌برد 

و همــه چیــز را نشان‌شــان 

مــی‌داد و از تحسین‌شــان 

سرمســت می‌شــد و از لذت 

می‌درخشید.

پول درآوردن به شیوه فرنگستانی‌های رند 
کتاب »لنــدن زیاد باران مــی بارد«گزیــده ای از 

سفرنامه های مسافران ایرانی دوره قاجار به این 

شهر است؛ بخشی از این کتاب به قلم میرزافتاح 

خان را می خوانید.بعضی اوقات از کسان زرنگ 

و پرکار در یکی از شــهرهای فرنگستان عمارات 

عالیه‎ای اجاره می‎کند و بعــد از آن در کاغذهای 

اخبار ثبــت و اظهار می‎نماید که من ســعی‎های 

وافیه و اهتمامــات کافیه به عمــل آورده، چیزی 

بسیار عجیب و غریب تحصیل و ترتیب نموده‎ام 

که تا این زمان در کل ممالک فرنگســتان چنین 

چیز غریب دیده نشده‎است، هر کس بخواهد که 

همان چیز را ملاحظه نماید، در فلان وقت و خانه 

و عمارت ممکن و میسر است. خلاصه این مراتب 

فورا شــهرت تمام به هم رســانیده، اهــل ولایت 

عموما با رغبت بی‎نهایت مایل شده، هر روز و هر 

ساعت مرد و زن دسته‎دسته و فوج‎فوج رفته، داخل 

می‎شوند و می‏بینند که هیچ چیز در آن‎جا نیست. 

از صاحبخانه می‎پرسند که کو آن چیز نادر روزگار، 

بیار تماشا کنیم. جواب می‎گوید که من مدت‎ها عمر 

عزیز را به تحصیل و ترغیب آن چیز صرف کرده‏ام، 

بلکه به آن واسطه و دستاویز، راه معاش درستی به 

جهت خود حاصل کنم، حالا می‎ترســم که به شما 

نشــان بدهم و شــما رفته‎رفته یاد بگیرید و آن وقت 

هنر و صنعت من از عظم افتاده، دیگر کســی اعتنا 

نکند، پــس در این صورت بهتر این اســت که شــما 

قسم به ذات پاک خدا و روح مطهر حضرت عیسی 

یاد کنید تــا من اطمینــان حاصل کرده، شــما را از 

حقیقت ســرّ مکتوم آگاهی دهم. الغرض آن‎ها نیز 

به هر وضعی که شریعت خود مقرر شده‎است همان 

کلمات را سوگند یاد می‎کنند که ما هرچه در این‎جا 

ببینیم و آن‎چه از زبان تو بشــنویم، هرگــز در خارج 

بروز نخواهیم‎ داد. همین که آن شخص اطمینان 

کلی به هم رســانیده، بالمره خواطر می‎شــود با 

کمال بی‎ساختگی و صداقت مذکور می‎نماید و 

می‎گوید راستی این است که در بساط من هیچ 

چیز نیست و از این تمهید به غیر از اخذ درم و دینار 

منظور دیگر ندارم و باید مرا ببخشــید. الحاصل 

همان دســته بدون این‎که چیــز غریب ملاحظه 

نمایند، مأیوس گشته، از آن خانه بیرون می‎آیند و 

در خارج هرکس از آن‎ها تحقیق ماجرا می‎نماید، 

اضطرارا جواب می‎گویند که اوضاع آن‎جا گفتنی 

نیست و تا شما خود به رأی‎العین مشاهده نکنید، 

از گفتن ما هیچ چیز برای شما دستگیر نخواهد 

شد.

گارسون یا غول چراغ؟ 
گارسون که داشت بشقاب و کارد و چنگال را 

جمع می‌کرد، به مشــتری گفت: »امر دیگری 

باشد«؟ مشتری گفت: »یک نوشیدنی خنک، 

یــک ویــا تــو کوه‌هــای زوریــخ، یک ماشــین 

کورسی و یک رفیق خوب و خوش صحبت که 

بشــه باهاش گپ زد«. گارســون گفت: »کمی 

زیاده‌خواهی اســت ولی خــب ببینــم چه کار 

می‌شــود کــرد«. چنــد لحظــه بعد که داشــت 

نوشــیدنی را ســرو می‌کرد، یک محضــردار با 

او بود که ســند ویلایی در زوریخ و یک ماشین 

کورســی پارک‎شــده تــوی گاراژ ویــا را بــه 

همراه‌ داشت. مشتری تشــکر کرد و جرعه‌ای 

نوشید. در همین لحظه مردی که چشم‌هایش 

برق می‌زد، نشســت پشــت میز و گفــت که در 

گپ زدن شــهره‌ خاص و عام اســت. مشــتری 

پیش از این‌که رســتوران را به همــراه رفیقش 

ترک کنــد، در دفتــرش نوشــت: »کیفیت غذا 

متوسط. پذیرایی عالی«.

سفرنامهبریده کتاب داستانک

  

 


